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تشھیر بزھکاران

این مصاحبھ در ھفتھ نامھ حریم امام سال ھشتم، شماره ۴٢٨، پنج شنبھ ٢٩ آبان ١٣٩٩، صفحات ۴و ۵ بھ چاپ رسیده است.

 آیا مجازات تشھیر در منابع روایی و فقھی ما وجود دارد؟ در سایر نظام ھای حقوقی دنیا چنین مجازات یا مشابھ آن را داریم؟

** تشھیر در منابع روایی ما شیعیان فقط دو بار دربارۀ شاھد زور آمده است و جنبھ حدی ندارد تا اجرای آن الزامی باشد. البتھ فقیھان در
مصادیق دیگری مانند قواد یا قاذف یا ورشکستھ ھم فتوا بھ تشھیر داده اند کھ گاه با الغای خصوصیت از شھادت زور یا تکیھ بر ارتکازات

عقلایی در باب مجازات کھ بھ موجب آن یکی از اھداف مجازات، عبرت گرفتن است، صورت گرفتھ است. ولی این تشھیر بھ معنای شناساندن
است؛ لذا گاه تصریح شده است کھ نباید کارھایی مانند سر تراشیدن یا سوار بر حیوان کردن یا گرداندن در شھر در خصوص او انجام شود. بھ

ھر حال تشھیر در مصادیقی کھ جایز باشد نوعی تعزیر است و موکول بھ مصلحت است کھ این مصلحت را عقلانیت اجتماعی تشخیص می دھد.
این عقلانیت امروزه در قالب نھاد پارلمان تجلی پیدا می کند. حتی اگر تشھیر بھ عنوان حد مطرح شده بود جا داشت کھ بھ لحاظ اجتھادی از

چشم انداز اثر تغییر موضوع بر تغییر حکم و اینکھ از مقاصد شرع نیست و از وسایل است در حکم آن بازاندیشی کنیم؛ اما مھم این است کھ
بدانیم تشھیر در شریعت در مواردی کھ مجاز است در ھر حال در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی است. ھمان گونھ کھ در مقالھ «بھ سوی

مجازات ھرچھ انسانی تر» توضیح داده ام، ھر گونھ مجازاتی در ھر حال در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی است. متون اسلامی کھ بر
رعایت شأن و کرامت بزھکاران دلالت دارند از نظر محتوا و شماره شگفت انگیز است. ھرچند آن ھا اغلب مورد بی مھری قرار گرفتھ اند و در

آن ھا درنگ و تأمل شایستھ نشده است.

* پس تشھیر بھ معنای گرداندن متھمان یا بزھکاران در شھر کھ اخیراً شاھد بودیم، چھ حکمی دارد؟

** این گونھ تشھیر را نھ در شرع داریم نھ در قانون. این ھا اقدامات خلاف شرع و قانون است کھ با بی توجھی صورت می گیرد و البتھ افزون بر
صدمھ ای کھ بھ بزھکاران یا خانواده ھای آن ھا می زند، وقتی بھ نام دین و اسلام صورت می گیرد بھ چھره دین ھم آسیب می زند کھ واقعاً موجب

مسئولیت است.

* اگر بھ فرض، این گونھ تشھیر بھ تشخیص قاضی، مقدمھ منحصر برای دفع اوباش و بازدارندگی اجتماعی باشد، آیا باز ھم جایز نیست؟

** بلھ حتماً جایز نیست؛ اولاً این فرض بعید یا غیرممکن است. ثانیاً مگر می شود با عمل حرام دفع خطر اوباش را کرد. مجازات و واکنش بھ
جرم در ھر حال باید مشروع باشد. اگر بھ این منطق خطرناک متوسل شویم باید خدای ناکرده شکنجھ را ھم در مواردی جایز دانست. فقط کسی

کھ با الفبای مقولاتی مانند پیشگیری، بازدارندگی، کنترل اجتماعی و مبارزه با آسیب ھای اجتماعی آشنا نباشد می تواند ادعا کند کھ ممکن است
یگانھ راه دفع اراذل واوباش تشھیر بھ معنای مبتذل و غیرشرعی و غیرقانونی آن باشد. این گونھ واکنش بھ پدیده جرم و اراذل واوباش بیشتر نشان

ضعف جامعھ در دفاع از خود است تا قوت و توان آن.
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* آیا آمار علمی درباره میزان  بازدارندگی و تأثیر اجتماعی چنین تشھیری وجود دارد تا بتوان ادعای عدم بازدارندگی مبتنی بر آن را مطرح
کرد؟

** متأسفانھ ما در آمار جنایی در حد ابتدایی و مقدمات ھم مشکل داریم. بھ علت فقدان منابع آماری دانشجویان و دانشگاه ھا ھم از این گونھ
مطالعات کمتر استقبال می کنند. بھ محض اینکھ دانشگاه ھا بخواھند تحقیقاتی در این باره بکنند این سوءظن پیدا می شود کھ این تحقیق برای چیست

و برای کیست؟ نتیجھ این می شود کھ ابعاد و جنبھ ھای بسیاری از دردھا و معضلات را اصولاً نمی دانیم تا بھ درمان آن بپردازیم. این در حالی
است کھ بسیاری از کشورھا آمارھای جنایی خود را بھ طور دقیق و دوره ای اعلام می کنند. جدا از این مطلب، مھم این است کھ تشھیری کھ شاھد

آن بودیم یعنی گرداندن مجرمان در شھر و تحقیر و ترذیل آن ھا وجھ شرعی و قانونی ندارد تا دربارۀ کارآمدی آن صحبت کنیم. ما سودانگار
نیستیم کھ ھر کاری را بھ صرف سودمندی تجویز کنیم. ھمچنان کھ مشروعیت ھدف، مشروعیت وسیلھ را توجیھ نمی کند. البتھ می توانیم بگوییم
بھ طور کلی تجربھ بشریت این است کھ از این سبک رفتار با بزھکاران گذر کرده است و آن را نمی پذیرد. این تجربھ، البتھ گزاف نیست و در

جریان عمل بھ دست آمده است.

 * چرا چنین تشھیری در صورت بازدارندگی، دربارۀ اختلاس گرانِ گردن کلفت اموال و آزاردھندگان جسم و روان مردم کھ با لبخند در محاکم
حضور می یابند یا مسئولان و مجریانی کھ گاه مجاری فرار را برای آنان فراھم می سازند، صورت نمی گیرد؟

** مشکل تبعیض و بی عدالتی در عدالت جزایی و مکافاتی البتھ یک معضل است. شما می بینید کھ در جامعھ ای کھ اختلاس ھای بزرگ کشف
می شود کسانی بر اجرای حد سرقت اصرار می ورزند. آیا نماینده ای کھ بر این مطلب اصرار می کند و بھ قضات ما فشار روانی و سیاسی وارد

می کند لحظھ ای درنگ کرده است کھ ما چیزی بھ نام عدالت قضایی و جزایی ھم داریم و در شرایطی کھ با تورم لجام گسیختھ مواجھیم شرایط
مانند عام المجاعھ و اوضاع سخت اقتصادی است و اجرای حد سرقت در چنین فضایی وجھی ندارد. ما باید منطق ضعیف کشی را کنار بگذاریم.
جدا از این مسئلھ اگر منظور شما تشھیر بھ معنای گرداندن محکوم در کوچھ و خیابان باشد در این باره گردن گلفت و گردن باریک با ھم تفاوت

ندارند. این گونھ تشھیر درباره ھیچ کسی نباید اجرا شود؛ ضمن اینکھ اگر منظورتان لبخند متھم در دادگاه است جای ناراحتی ندارد؛ متھم ھمچنان
صرفاً متھم است و مجرم نیست. ما مسئولیت داریم این مسئلھ را بھ جامعھ آموزش دھیم تا از معاملھ مجرم با متھم کردن ناراحت شوند و

اعتراض کنند بھ مسئول یا نھادی کھ متھم را در موقعیت مجرم قرار می دھد. البتھ لبخند محکومان و مجرمان حرفھ ای و خطرناک نشانگر
ضعف دستگاه عدالت است. بلی، تشھیر قانونی و دارای اصول مجازات در مواردی کھ باید اعمال شود بھ حکم اصل برابری در پیشگاه قانون

باید در خصوص ھر مجرمی و بھ دور از تبعیض ناموجّھ صورت گیرد.

* آیا جوامع در گذر زمان، در این زمینھ تفاوت ھایی داشتھ اند تا بتوان گفت در گذشتھ تشھیر مؤثر بوده است، ولی الان دیگر اثر منفی و سوء
بیشتری دارد؟ 

** تشھیر معمولاً در نوع نظام ھای حقوقی قدیم و جدید وجود داشتھ و دارد؛ اما ھمان گونھ کھ تأکید کردم با رعایت شرایط و حدود و ثغور آن.
از جملھ شرایط این است کھ تشھیر نباید کرامت ستیز باشد. کرامت از آن ھر انسانی، حتی انسان بزھکار است. تجویز مجازات بھ معنای جواز

پایمال کردن عِرض و آبرو و کرامت شخص نیست. بھ این ترتیب شکل تشھیر با توجھ بھ عناصر فرھنگی، اجتماعی و امکانات متفاوت خواھد
بود. اصولاً مجازات بھ نظر من از جنس مقاصد شریعت نیست؛ از جنس وسیلھ و ابزار است کھ برای ھدف یا اھدافی صورت می گیرد و بستھ بھ

عناصر فرھنگی و اجتماعی تغییر می کند. ما در قوانین پس از انقلاب اسلامی بر اجرای بی چون و چرای مجازات ھایی کھ آن ھا را اسلامی نام
نھاده ایم تکیھ کرده ایم؛ اما بھ این واقعیت توجھ نکرده ایم کھ مجازات امری آموزشی و فرھنگی است. شیوه آموزش دادن بھ خطاکار و تربیت او
و متوجھ کردن وی در ھر زمان و مکانی متفاوت است. تشھیر ھم بھ عنوان نوعی مجازات یا شیوه ای از اجرای مجازات امری زمانمند است.
حتی تشھیری کھ در روایات در مورد شاھد دروغ آمده است ھرگز بھ معنای تجویز پایمال کردن کرامت او نیست. از ھمین رو برخی فقیھان

مانند شیخ طوسی و ابن ادریس بھ درستی تأکید کرده اند کھ نباید مجرم را سوار بر حیوان کرد و گرداند. تشھیر برای شناختھ شدن فرد بوده
است. امروزه ما می توانیم نام و مشخصات شاھدان دروغ را بھ طور دقیق و بھ گونھ ای کھ موجب اشتباه نشود در رایانھ ھا ثبت کنیم و اگر شاھد

دروغ خواست شھادت دھد شھادت او را قبول نکنیم. یا در فرض ضرورت در رسانھ ھای محلی اعلام کنیم. جالب است کھ ماده ٣۶ قانون
مجازات اسلامی کھ انتشار حکم محکومیت را در برخی جرائم تجویز می کند می گوید باید در روزنامھ محلی باشد. کسانی کھ این قانون را

نوشتھ اند احتمالاً بھ این نکتھ توجھ داشتھ اند کھ اگر ھدف با انتشار حکم در روزنامھ محلی تأمین می شود نباید در روزنامھ سراسری و
کثیرالانتشار مطرح شود.

* در قوانین و جوامع مدرن امروزی تشھیر چھ جایگاھی دارد؟

** ھمان گونھ کھ اشاره کردم تشھیر در چارچوب رعایت اصل کرامت انسانی و اینکھ نباید زیاد تحقیرکننده باشد بھ عنوان عنصری بازدارنده
مطرح است. مانند اعلام نام محکوم از رسانھ ھا. اما گرداندن متھم و محکوم سوار بر ماشین و مانند آن، بھ گونھ ای کھ متأسفانھ اخیراً شاھد بودیم

ربطی بھ تشھیر پذیرفتھ شده ندارد.

* با توجھ بھ اینکھ تشھیر با آبروی بستگان مجرم ھم ارتباط دارد با این لحاظ چھ وضعی پیدا می کند؟

** یکی از چالش ھای مجازات این است کھ از یک سو بھ حکم اصل شخصی بودن مجازات و مسئولیت کھ در آموزه ھای اسلامی ھم فراوان بر
آن تأکید شده است، مجازات باید متوجھ خود فرد و نھ کسان و خویشان او باشد؛ اما نوع مجازات معمولاً بر کسان و وابستگان او ھم اثر

می گذارد. زندان کردن محکوم، خانواده اش را از وجود او در کانون خانواده محروم می کند. بھ ھمین علت اخیراً در مقالھ ای با عنوان «مرخصی



خانواده محور زندانی» تأکید کردیم کھ بخشی از زیان عاطفی خانواده محکوم از زندان می تواند با مرخصی دادن بھ زندانی جبران شود. جزای
نقدی بر درآمد و اقتصاد خانواده ھم اثر می گذاردآ؛ و ھمین طور دیگر مجازات ھا. باید کاری کرد کھ تشھیر ھم بھ معنای پذیرفتھ شده آن کمترین
اثر را بر خویشاوندان و وابستگان بزھکار بگذارد. توفیق کامل در این باره دشوار است اما باید نسبت بھ این امر دغدغھ مند بود و کوشید. پس
در تشھیر قانونی بھ معنای انتشار محدود حکم محکومیت در رسانھ باید این جنبھ ھم رعایت شود. باید محاسبھ کنیم کھ انتشار محکومیت مجرم

از رسانھ بر خانواده او و فرزندان او کھ مثلاً مشغول تحصیل ھستند چھ تأثیری می گذارد. آن ھا نباید از این بابت زیان غیرمتعارف ببینند.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای وارسی جھاتی از ھمین قبیل است.

* در قوانین جزایی ایران خصوصاً قانون مجازات اسلامی در چھ جرم ھایی بھ مجازات تشھیر، تصریح شده است و شکل و شیوه مقبول تشھیر
چگونھ است؟

** مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی از جملھ مواد ٢٣، ٣۶، ٢٠، یا تبصره ٢ ماده ١۴٣ و مواد قابل توجھی از قانون تعزیرات حکومتی
تشھیر را پذیرفتھ است. اما ھمان گونھ کھ اشاره کردم تشھیر در این موارد و مواد مشابھ در قالب انتشار حکم محکومیت در روزنامھ

کثیرالانتشار یا روزنامھ محلی یا بھ طور نادر صداوسیمای جمھوری اسلامی است، نھ گرداندن افراد در کوچھ ھا و خیابان ھا. این برخوردھا از
روح و گوھر تمدن اسلامی بسی بھ دور است. در دینی کھ پیامبر آن مردمی را کھ بھ محکوم توھین می کردند ملامت کرد و برابر نقل فرمود:

از عمل بزھکار تبری بجویید نھ از خود او؛ یا فرمود: با توھین بھ بزھکار مایھ ارتباط او با شیطان نشوید؛ یا پیشوای آن امیرمؤمنان علیھ السلام
آن ھا را کھ بھ دیدن مجازات بزھکاران حریص اند آدم ھای فضول  خواند و بھ قنبر فرمود: این ھا را از من دور کن. این رفتارھا در بھترین فرض

نشان بی خبری از اسلام و آموزه ھای مترقی و کرامت مدار آن است. بخشی از متون ناظر بھ این بحث را در کتاب «اھداف مجازات در جرائم
جنسی: چشم اندازی اسلامی» ذکر کرده ام کھ میتوانید ملاحظھ بفرمایید.

* پس تشھیر بھ معنای صرف گرداندن در شھر شامل ضرب وجرح در انظار عمومی نداریم؟ یعنی نمی توان با دستور اجرای تشھیر، متھم را
در ملأعام کتک زد؟ 

** معاذ الله اگر چنین چیزھایی در قوانین و مقررات داشتیم باید از قوانین خود شرمنده می شدیم. باید شرمنده می شدیم کھ اسم این آموزه ھا را
قانون بگذاریم. متھم کھ اصولاً شأن خود را دارد و اصل برائت با اوست و نمی شود با او معاملۀ مجرم کرد، یا بھ او توھین کرد یا او را مجازات

کرد. او یک انسان عادی است و مجازات نمی شود. پس اصلاً بحث متھم را بھ کلی از تشھیر جدا کنید و کنار بگذارید. تشھیر بھ عنوان مجازات
با رعایت اصل قانونی بودن جرم در ھر حال در مورد محکومی کھ جرمش پس از رسیدگی در دادگاه صالح ثابت شده باشد مطرح می شود. تا

زمانی کھ حکم نھایی و قطعی محکومیت کسی صادر نشده باشد بدون شک تعرض بھ بدن و کرامت و آبروی او مصداق حرام بینّ شرع و برابر
قوانین جرم است. در خصوص محکوم ھم ھمچنان کھ گفتم با شرایط و چارچوبی در قالب ھای امروزی آن مانند انتشار حکم از طریق رسانھ ھا

با رعایت شرایط مطرح می شود. کتک زدن بھ دیگری در ملأعام فقط یک گناه و جرم است.

* تشھیر بھ عنوان نوعی شیوه اجرای مجازات یا خود مجازات تا چھ اندازه در ارتقای سلامت جامعھ از پدیده بزھکاری مؤثر است؟

 ** تشھیر بھ معنای اعلام نام شخص حقوقی یا حقیقی با شرایط و در چارچوبی معین می تواند بازدارنده باشد و بھ برآورده شدن یکی از اھداف
مجازات کھ ھمان بازدارندگی خاص یا عام است کمک کند. ولی باید بھ یاد داشتھ باشیم کھ استفاده گسترده از برچسب مجرمیت بھ افراد حقیقی یا

حقوقی مناسب نیست و آثار منفی دارد. ھمھ انواع مجازات بھ دارو می مانند. از کیفر باید کاملاً بھ اندازه، دقیق و در فرض نیاز یا حتی
ضرورت استفاده کرد. پژوھش ھا نشان داده است کھ زدن برچسب مجرمانھ و داغ بزھکاری بھ پیشانی کسی مخصوصاً اگر ماندگار باشد و در
دید بسیاری از مردم باشد اثر نامطلوب دارد. نباید اجازه دھیم مجرم احساس کند بھ جامعھ بزھکاران بستگی و تعلق دارد و راه بازگشت او بھ

صلاح و سداد بستھ است. آموزه ھای اسلامی در حوزه مجازات انسان گرا و اصلاح گرا است و اصلاح با درجھ  ای بالا از تحقیر و تزذیل بزھکار
تحقق نمی یابد.

* اگر مأمور قانون از جملھ قاضی، نیروی انتظامی و … در مواردی کھ تشھیر لازم نیست، حکم  بھ تشھیر بدھند، این متھمان در نظام اسلامی
چگونھ می توانند از حقوق خود دفاع کنند و باید بھ کدام مراجع قانونی مراجعھ کنند؟

 ** برابر مبانی مسلمّ شرعی رفتار اھانت آمیز با متھمان ھرگز روا نیست. تشھیر غیرقانونی ھم حرام است و می تواند مصداق جرم باشد. حتی
تشھیر بھ معنای قانونی و شرعی آن در مواردی باید باشد کھ قانون تصریح کرده است. چون جرم و مجازات باید قانوناً بیان شده باشد. مواد

قانونی متفاوتی داریم و عنوان ھای مجرمانھ متعددی بر این رفتار صادق می آید و بدون شک مسئلھ قابل پیگیری قضایی است. فصل دھم از قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات) با عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی جرائم گوناگونی را برشمرده است کھ بر رفتارھایی مانند تشھیر از

نوع آنچھ متأسفانھ اخیراً شاھد بودیم صادق می آید. این اعمال با شرایطی مصداق محروم کردن افراد از حقوق شناختھ شده در قانون اساسی
جمھوری اسلامی ایران است کھ جرم است. ھمچنین می تواند مصداق سوءاستفاده از قدرت و جلوگیری از اجرای قوانین باشد کھ عنوان مجرمانھ
مستقلی است. گاه این اعمال مصداق اذیت و آزار بدنی برای وادار کردن افراد بھ اقرار است کھ آن نیز جرم مستقلی است. ماده ھفت قانون آیین

دادرسی کیفری کشور ھم برای کسانی کھ بھ مضامین قانون احترام بھ آزادی ھای مشروع و حفظ حقوق شھروندی بی توجھی کنند ضمانت
اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در ماده ٢٠ سند امنیت قضایی کھ اخیراً توسط ریاست قوه قضاییھ ابلاغ شده است نیز بر حفظ انواع حقوق

مظنونان، متھمان، شھود و مطلعان و رعایت کرامت انسانی آن ھا تأکید شده و بھ لزوم پرھیز از ھر گونھ شکنجھ جسمی یا روحی، اجبار بھ
اقرار یا ادای شھادت یا ارائھ اطلاعات، رفتار توأم با توھین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا ھتک حیثیت و
آبروی اشخاص از ھر نوع و ھمچنین ھرگونھ تھدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در ھر شرایطی

ً



مطلقاً تصریح شده است. برابر این ابلاغیھ، رفتارھای مذکور نسبت بھ افراد محکوم بھ حبس یا زندانی یا تبعیدشده فراتر از حکم قضایی صادر
شده، ممنوع و موجب مجازات است. البتھ امیدوارم این تأکیدھا صرفاً نوشتھ ھایی بر کاغذ نباشند و در عمل برای ھمھ و در مورد ھمھ مراعات

شود.
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